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( 39ـ  93سوره اعراف: آیات )  

 

 :نکات مهم آیات 

 رند؛یگیدو چندان قرار م یدر جهنم مورد عذاب« متبوع»و « تابع» .1

مراه را گ گرانیچون هم گمراه بودند و هم د یشوند؛دو برابر عذاب م «نیمتبوع» .2

 کردند؛ 

چون هم گمراه بودند و هم رهبران خود  شوند؛¬یهم دو برابر عذاب م «نیتابع» .3

 کردند؛ قیدلگرم و تشورا 

 یزاریـ ب2ـ مخاصمه؛ 1: یکنندم یدر جهنم سه مرحله را سپر ن،یو متبوع نیتابع .4

 گر؛یکدیاز هم؛  لعن 

تبهکاران  یمؤمنان باز و به رو یو آخرت به رو ایدر دن ب،یآسمان غ یدرها .5

 بسته است؛

با  یروهگ کنیبازاست، ل یهمه بشر، با هر استعداد و امکانات یبه رو یبندگ راه .6

ت فرص ار،یبا سوء اخت یو گروه برند¬یفرصت بهره م نیاز ا ار،یحسن اخت

 یکنند؛م یسوز

درجات  یهر چند دارا دارد،¬یو حسادت و... را برم نهیک ان،یاز بهشت خداوند .7

  اند؛ متفاوت



 
 
 

که  یتیبه سبب نعمت هدا کنند¬یم شیخدا را ستا ،یبه روال حق شناس انیبهشت .8

مت، نع نیشده است؛ گرچه مصداق اکمل ا شان¬بینص ایدر پرتو بعثت انب

 است.« ع تیاهل ب تینعمت ولا»

 



 

 

 
 

 

 داریم زداییم، برمیمی :نزََعْنَا آوریدبه دست می :تَکْسبُِون

 شانهایسینه  :صُدوُرِهِم دروغ شمردند :کذَ َبوُا

 کینه :غِل ٍّ شودگشوده نمی :لَا تُفتَ حَُ

 جاری شود :تَجرِْي تا :حَت َى

 شان(زیرشان )زیر قصرهای :تَحتِْهِم داخل شود :یلَجِ

 هانهرها، جوی :أنَهَْار شتر :جمَلَ

 ما را هدایت کرد  :هَدَانَا سوراخ :سَم 

 تا هدایت یابیم :لنَِهتَْدِي سوزن :خیَِاط

 اگر :لوَْلَا دهیمدهیم، سزا میکیفر می :نجَْزِی

 همانا، حتما   :لقََد بستر :مهَِاد

 شوندندا داده می :نوُدُوا شانبالای :فَوْقهِِم

 اینک، این همان :تلِْكُم هاپوشش :غوََاشٍ

 اندمیراث یافته :أوُرِثْتُموُهَا کنیمتکلیف نمی :لَا نکَُل ِفُ

توانش :وُسْعهََا

 

  

 

 

نوزدهملغات درس   

 



 

  ﴾۹۳﴿ وقََالَتْ أوُلَاهمُْ لأُِخْرَاهُمْ فمَاَ كَانَ لکَُمْ عَلَيْنَا منِْ فضَلٍْ فذَوُقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تکَسِْبُونَ 

 ترجمه:

عذاب را  ،دآوردیپس به سزاى آنچه به دست مى ،شما را بر ما امتیازى نیست :گویندشان مىشان به پیروانو پیشوایان 

  .بچشید

 تفسير:

نید گویند: فکر نکشان میها درخطاب به پیروانتوان فهمید، آنشان میاین موضوع را از سخنان سران کفر به پیروان

عذاب شما از ما کمتر است، زیرا خودتان از روی علم و عمد، رهبران الهی را رها و از رهبران کفر و ستم پیروی کردید. 

 1توان آن را مورد قبول قرار داد.اوند قرار نگرفته، پس میسخنان رهبران این مورد انکار خد

دوچندان است، اما یک تفاوت وجود دارد، و آن این که تابعین )پیروان( دو گناه « تابع و متبوع»گرچه عذاب  نکته:

غیرهمسنخ دارند، یکی از گمراهی و دیگری تقلید بی جا از رهبران فاسد، پس برای اینان هم از دو جنس عذاب است؛ 

و « لالتض»است: یکی « گمراهی»هر دو گناه با موضوعیت در حالی که متبوعین )رهبران( دو گناه همسنخ دارند؛ یعنی 

 2، با این حال بعید نیست عذاب تابعین و متبوعین همگی همسنخ باشد.«اضلال»دیگری 

ـ تبری از یکدیگر؛ 2ـ مخاصمه؛ 1رویارویی تابعین و متبوعین )با توجه به مجموعه آیات( شامل سه مرحله است:  توجه:

 3ـ لعن و نفرین یکدیگر.3

 

 

    

                                                           
 .288ص ،82، جتسنیم .1
 .138 ،131ص، همان .8
 .185، ص82، ج. تسنیم3



 

 

ن  َََ جَإِن َ ال َذیِنَ كَذ َبوُا بِآیاَتِنَا واَسْتَکْبَروُا عَنْهَا لَا تفَُت َحُ لَهمُْ أَبْوَابُ الس مَاَءِ وَلَا یَدخُْلُونَ الْ 

  ﴾۰۴﴿ حَت َى یَلِجَ الْجمَلَُ فِي سمَ ِ الخِْيَاطِ وَكذَلَِكَ نجَْزِي المُْجْرِمِينَ

  ترجمه:

شایند گها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را برایشان نمىما را دروغ شمردند و از ]پذیرفتن[ آن ر حقیقت کسانى که آیاتد

 .دهیمسان بزهکاران را کیفر مىو بدین ،آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شودو در بهشت درنمى

 تفسير:

وید و ربطی گسخن می« ن و اِعراض کنندگانمستکبرا»، «تکذیب کنندگان»کند و پیرامون بازگشت می 33این آیه به آیه 

 ( که پیرامون دوگروه متخاصم در دوزخ بود، ندارد.33و  33به آیات قبلی )

دهد که درهای آسمان غیب که به روی مؤمنان در دنیا و آخرت باز است، به روی این آیه شریفه به تبهکاران وعید می

، آسمانی است که جایگاه رزق معنوی، محل صعود «سماء = آسمان»تکذیب کنندگان و مستکبران بسته است. مراد از 

 4های کافران باز است.باشد و مراد، آسمان طبیعی نیست که درهای آن به روی سینهدعا و اعمال و ارواح مؤمنان می

به روی « یبآسمان غ»وعید مذکور؛ یعنی باز نبودن آسمان برای مستکبران، به آخرت اختصاص ندارد، در دنیا نیز  نکته:

رای کند، در حالی که بشان عروج میشود و نه اعمالآنان بسته است، در نتیجه نه خیری از آسمان غیب برایشان نازل می

 5در آخرت.مؤمنان، چنین آسمانی، هم در دنیا باز است و هم 

کند که ورود چنان بدکارانی به بهشت محال است، زیرا آیه، ورودشان را تعلیق این فراز بیان می ...:  وَلَا يَدْخلُُونَ الْجَن َةَ 

به یک امر محال کرده است. بدیهی است وقتی چنین امری محقق نخواهد شد، باید برای همیشه از رفتن به بهشت مأیوس 

                                                           
 .148، صهمان .4
 .143، ص82، جتسنیم. 5



 

 سمَّ الخیاط = سوراخ»یا در « جمل = شتر»گردد و آن تغییر حالت در امر محال در یک صورت ممکن میالبته این  3باشند.

 7باشد.بودن است که این هم خلاف قانون طبیعت می«  سوزن

شود که ا روشن کند تدر این جا کیفر دیگر مجرمان را به کیفر مکذبان و مستکبران تشبیه می :وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجرِْمِينَ

 3است.« عقوبت»سبب « جرم»

 

  ﴾۰۴﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَن مََ مِهَادٌ وَمِنْ فوَقِْهِمْ غَواَشٍ وَكَذَلِكَ نجَزْيِ الظ َالمِِينَ 

 ترجمه: 

 .دهیمگونه بیدادگران را سزا مىهاست و اینشان پوششبراى آنان از جهنم بسترى و از بالای

 تفسير:

به همین دلیل دوزخ نیز بر چنین کافرانی احاطه دارد و زیراندازشان جهنمی سوزان و رو کافران بر گناه احاطه دارند 

شان آکنده از اعمال ها آکنده از عقاید فاسد و اخلاق زشت و بیرونهای آتش است، چون درون آناندازشان شعله

 3ناشایست است.

 

 

 

 

                                                           
 .111ص ،2، جالمیزان ؛171، ص6ج . نمونه،5
 .484، ص8ج جاوید،. روان 7
 .141، ص82، ج. تسنیم2
 .141، ص82، ج. تسنیم9



 

  ﴾۰۴﴿ نُکلَ ِفُ نفَْسًا إلِ َا وسُْعَهَا أُولئَكَِ أَصْحَابُ الْجنَ َ َِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَوَال َذیِنَ آمنَُوا وَعَمِلُوا الص اَلِحَاتِ لَا  

 ترجمه:

ان همدم بهشتند آن ؛کنیماند هیچ کسى را جز به قدر توانش تکلیف نمىو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده 

 .]که[ در آن جاودانند

 تفسير:

رسیده است. برای ورود مؤمنان به بهشت دو شرط « وعده به مؤمنان»در آیات قبل، اینکه نوبت « کافرانوعید به »پس از 

گونه که کافران درجهنم جاودانند، مؤمنان نیز اساسی لازم است: ایمان )حسن فاعلی( و عمل شایسته )حسن فعلی(. همان

 10در بهشت جاوید هستند.

« ایمان»ه فرماید: تصور نکنید کای است معترضه که پاسخ بسیاری از سؤالات است و میجمله ...:هَا لَا نُكَل ِفُ نَفْسًا إِل َا وُسْعَ

ها را دارند. پاسخ قرآن در دسترس همگان نبوده و تنها در اختیار معدودی است که قدرت بر وصول آن« عمل صالح»و 

 11دگی به روی همه با هر استعداد و امکاناتی باز است.این است که تکالیف پروردگار به اندازه قدرت افراد است و راه بن

ا لهِذََا وَمَوَنَزعَْنَا مَا فِي صدُوُرِهمِْ منِْ غِل ٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهمُِ الأْنَْهَارُ وقََالوُا الْحمَْدُ لِل َهِ ال ذَيِ هدَاَنَا  

رسُلُُ رَب ِناَ بِالْحَق ِ وَنوُدوُا أَنْ تلِْکمُُ الْجَن َ َُ أوُرِثْتمُُوهَا بمَِا كُن َا لِنَهتْدَِيَ لَوْلَا أنَْ هدََاناَ الل َهُ لَقَدْ جَاءَتْ 

  ﴾۰۹﴿ كُنْتمُْ تَعمَْلُونَ

 

 

 
 

                                                           
 .114، صهمان .11
 .174ص ،5ج نمونه، .11



 

 ترجمه:

ا ستایش خدایى ر :گوینداز زیر ]قصرهاى[شان نهرها جارى است و مى .زداییمشان مىهایاى را از سینهو هرگونه کینه 

در حقیقت فرستادگان  ،یافتیمکرد ما خود هدایت نمىکه ما را بدین ]راه[ هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمی

 شود که این همان بهشتى است که آن را به ]پاداش[ آنچه انجام مىو به آنان ندا داده مى ،پروردگار ما حق را آوردند

 .ایددادید میراث یافته

 فسير:ت

های عقلی و باطنی، مانند رضوانی الهی.آنان همچون های حسی برخوردارند و هم از نعمتاهل بهشت، هم از نعمت

 شان نیست و این هم بهفرشتگان الهی دارای درجات گوناگون هستند، ولی هرگز کینه، عداوت، حسادت و... در میان

که  است« رفع»برتر است و هم  است که مخصوص مؤمنان« عدف»هم به صورت « نزع = برداشتن«. » نزع خداست»سبب 

 12برای مؤمنان عادی است.

 13برند.این جمله کنایه از این است که مؤمنان در قصرهای رفیع و عَلِیّ به سر می :... تَجرْيِ مِنْ تَحْتِهِمُ

این جمله، حق شناسی مؤمنان را نه بر اساس تکلیف، بلکه بر پایه ملکات نفسانی نسبت به  :... وَقَالوُا الْحَمْدُ لِل َهِ ال َذِي

گوییم که ما را به دست انبیا هدایت کردی و از دوزخ رهایی گویند: تو را حمد میدهد که میهدایت الهی نشان می

 رسیدیم. جا نمیبخشیدی و به بهشت رهنمون ساختی و اگر چنین هدایتی نبود هرگز بدین

ور طشود که: بهشت میراث شماست؛ یعنی همانبه مؤمنان ندا داده می :وَنُودوُا أَنْ تِلْكُمُ الْجَن ةَُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كنُْتُمْ تَعْمَلُونَ

که میراث، حق وارث است، بهشت هم حق شماست؛ زیرا خدا را به یکتایی پرستش کردید و دستوراتش را گردن 

 14نهادید.

 به کار برده است؟« ارث»چرا خداوند تعبیر  ث:حدی

                                                           
 .151 ـ 112، ص82، جتسنیم .18
 .141، ص2، ج. المیزان13
 .119ص، 9، ج. مجمع البیان14



 

ها جایگاهی در بهشت و جایگاهی در دوزخ دارند. کافران، جایگاه دوزخی مؤمنان فرماید: همه انسانرسول اکرم ص  می

 15برند و مؤمنان، جایگاه بهشتی کافران را.را به ارث می

ولایت  نعمت»گویند، کنند و خدا را سپاس میاز آن یاد میطبق حدیث امام صادق ع، آن نعمتی که در این آیه، بهشتیان 

 13است. البته این حدیث، مصداق کامل نعمت الهی را بیان کرده است.« اهل بیت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31ص ،8ج نورالثقلین،؛ 177، ص5ج ،. نمونه11
 .178 ،171ص ،82، ج. تسنیم15



 

        

  

بيستمدرس   

 

( 33ـ  33سوره اعراف: آیات )  

 

 

 



 

 

 

 

 (33ـ  33) اتیسوره اعراف: آ

 :نکات مهم آیات 

های پروردگارمان را در دنیا، به حق یافتیم، آیا شما گویند: ما وعدهبهشتیان از روی تمسخر به دوزخیان می .1

 نیز تهدیدهای خدا رادر دوزخ چنین یافتید؟!

ه، حلالیت توباند مهُر پاکی بخورند، مانند: که درهیچ یک از مراحل مسیر نتوانستهجهنمیان کسانی هستند .2

 طلبیدن، بلاها، احتضارو...؛

 گویند؛ می« اعَراف»دیواری است که آن را « اهل دوزخ»و « اهل بهشت»میان  .3

 که بر بهشت و جهنم اشراف دارند؛ اند، از اولیای الهی هستند کسانی که برفراز اعراف مستقر شده .4

 رسد؛هرکسی به آن نمیدرحقیقت یک مکان نیست بلکه مقام و منزلتی است که « اعراف»  .5

 کنند؛اعراف نشینان به افرادی که درآستانه بهشت هستند، درود نثار می .6

 کنند؛ اعراف نشینان افرادی راکه درآستانه دوزخ هستند، ملامت می .7

 شناسند؛شان میاعرافیان، اهل دوزخ و بهشت را از سیمای .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس بيستم
 

( 16ـ  61آیات )سوره اعراف:   

 ) 

 

 

 



 

 
 
 
 

 گردانیده شد  :صرُفَِت صدا کرد، فریاد زدآواز داد،  :نَادىَ

 شانهایچشم :أَبْصَارُهُم یافتیم :وَجَدْنَا

 به سوی :تِلْقَاء به ما وعده داد  :وَعَدَنَا

 نیاز نکردبی :مَا أَغنَْى پس آیا  :فَهَل

 جمعیت شما :جَمعُْکُم پس آواز داد :فأََذ َن

 کردیدگردن کشی می :تسَتَْکْبرُِونَ آواز دهنده :مؤَُذ ِن

 سوگند یادکردید :أقَسَْمْتُم داردبازمی :یَصُد ُون

-خواهند، آن را میآن را می :یبَْغُونَهَا

 جویند 

 رساندشاننمی :لَا ینََالُهُم

 ترسی نیست :لَا خوَْفٌ کج، کژی :عوَِجًا

 شویداندوهگین می :تحَْزَنوُنَ آواز دادند :نَادَوْا

   کنندمیطمع  :یَطْمعَوُن

 

 

 

 

 لغات درس بيستم

 



 

 دَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَن َ َِ أَصحْاَبَ الن َارِ أنَْ قَدْ وجََدْناَ مَا وعََدَنَا رَب ُنَا حقَ ًا فَهلَْ وجََدْتمُْ مَا وَعَ 

  ﴾۰۰﴿ رَب کُُمْ حَق ًا قَالوُا نَعَمْ فأََذ َنَ مؤَُذ ِنٌ بَيْنَهُمْ أنَْ لعَْنَ َُ الل هَِ عَلَى الظ َالمِِينَ

 ترجمه:

نچه آیا شما ]نیز[ آ ،یافتیم رستد ،دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بودو بهشتیان دوزخیان را آواز مى 

د دهاى میان آنان آواز درمىپس آوازدهنده .آرى :گویندمى ؟یافتید راست و درست ،را پروردگارتان وعده کرده بود

 !ادخدا بر ستمکاران ب که لعنت

 تفسير:

یا، های پروردگارمان در دندهند: وعدهشان، بهشتیان خطاب به دوزخیان ندا میپس از استقرار مؤمنان و کافران در جایگاه

ویند: گاینک آن را بر حق یافتیم؛ آیا شما نیز تهدیدهای پروردگارتان را در دوزخ این چنین یافتید؟ وآنان در پاسخ می

و اگر ظاهری تمسخرآمیز 17برای آرامش قلب مؤمنان و انتقامی حکمت آمیز است، نه سفیهانه،آری. این پرسش عتابناک 

دارد باید بدانیم که این نوع مسخره کردن، لغو و باطل نیست تا صدورش از اهل بهشت معقول نباشد؛ چون تمسخر زمانی 

مثل یا فهماندن حق باشد، لغو نخواهد باطل است که از آن هیچ غرض صحیحی مدن ظر نباشد؛ اما اگر برای مقابله به 

 13بود.

 دانند؟ ای دارد، درحالی که هر دو گروه جواب را میگونه سؤال و جواب چه فایدهاین

سؤال، همیشه برای افزایش معلومات نیست، بلکه گاهی جنبه ملامت و سرزنش دارد. این سؤال خود یکی از کیفرهای 

 13شود.گنهکاران محسوب می

ی گردد: توبه، حلالیت طلبیدن، بلاهاظلم وگناه ممکن است در یکی از مسیرهای زیر پاک  :الل َهِ عَلَى الظ َالِمِينَ لَعْنةَُ... 

دنیوی، احتضار، برزخ، وحشت قیامت، موقف حساب، صراط، میزان، اما اگر شخص با ظلم وگناه وارد دوزخ شود، ندای 
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ود، ششود؛ یعنی از رحمت خدا دور است. بدیهی است کسی که وارد جهنم می( شامل حالش میلعنةُ الله علی الظالمین) 

 20شد.از رحمت خدا دور مانده وگرنه به این جایگاه وارد نمی

مؤذّن در این آیه کیست؟ طبق برخی از روایات، امیرالمؤمنین علی ع  مؤذن در دنیا و آخرت است. برخی روایات ذیل 

 21اند.ی کردهاین آیه، مؤذّن را آن حضرت معرف

  ﴾۰۴﴿ ال َذِینَ یصَدُ ُونَ عنَْ سَبيِلِ الل َهِ وَیَبْغُونَهَا عِوجًَا وَهُمْ باِلآْخِرَةِ كاَفِروُنَ 

 

 ترجمه: 

 .ها آخرت را منکرندخواهند و آندارند و آن را کج مىهمانان که ]مردم را[ از راه خدا باز مى

 تفسير:

ـ بازدارندگی از راه خدا: 1پردازد که در آیه قبل مورد لعنت قرارگرفتند: می های ظالمانیاین آیه به برخی از ویژگی

وَيَبْغُونَهَا ـ کج نشان دادن راه راست: )2(، هم فیزیکی و مستقیم و هم غیرفیزیکی و غیرمستقیم(؛ يَصُد وُنَ عَنْ سَبِيلِ الل هَِ)

(، این ویژگی را در حق خودشان اعمال مْ بِالْآخرَِةِ كَافرُِونَوَهُـ کفر: )3( با ایجاد شبهه، تفسیر به رأی و تحریف؛ عِوَجًا

 22کردند.می
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وَبَيْنَهمَُا حِجَابٌ وَعَلَى الأَْعْرَافِ رجَِالٌ یَعْرفِوُنَ كُل ًا بسِِيمَاهمُْ وَناَدوَْا أَصْحَابَ الْجَن َ َِ أنَْ  

  ﴾۰۴﴿ سَلَامٌ علََيْکمُْ لمَْ یَدْخُلُوهَا وهَمُْ یَطمَْعُونَ

 ترجمه:

 ،دشناسنشان مىو بر اعراف مردانى هستند که هر یک ]از آن دو دسته[ را از سیمای ،و میان آن دو ]گروه[ حایلى است 

 !دهند که سلام بر شماآواز مى ،و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده و]لى[ ]بدان[ امید دارند

 تفسير:

این دیوار و حجاب، ممکن است میان  23نامند.می« اعراف»ای است که آن را میان اهل بهشت و اهل جهنم، دیوار و فاصله

بهشت و جهنم باشد که مانع از ورود است، اما مانع مکالمه و مشاهده بهشتیان و دوزخیان نیست. بر بلندای این حجاب 

. شناسندشان میهای ویژهاندکه بر هردو سوی حجاب اشراف دارند و همگان را با نشانه)اعراف( مردان الهی قرارگرفته

 24اند.هایی بزرگ و الهیاین کنگره نشینان نه جن هستند و نه فرشته، بلکه انسان

 25ناختند.شسیماشناسیِ اعراف نشینان اختصاص به قیامت ندارد و در دنیا هم مردم را براساس صفاتی که ملکه شده، می

ند؛ کاست که هرکس در آن قرار گیرد همگان را شناسایی می« مکانت و منزلت»یک مکان نیست، بلکه « اعراف» تکمیل:

 23اند.که براساس )رفعناه مکانا  علیا ( به جایگاه معنوی رسیدههای بزرگ استپس مخصوص انسان

ند، ات نشدهاند و هنوز وارد بهشدامنه اعراف ایستادهها که در : مردان اعراف نشین به گروهی از انساننَادوَْا أصَْحَابَ الْجَن َةِ

امنه این گروه د«. سلام خدا بر شما باد»دهند که آن شوند، ندا میولی امید دارند که به زودی با شفاعت یا عفوالهی وارد
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اند، چون خدا هشتیب باشند که به یقینشان برابر است، میسیئات نشین در اعراف، افراد مستضعف یا کسانی که حسنات و

 27کند و طمع دارند به بهشت روند: )وَ هُم یطعمون(.یاد می« الجنهّ = یاران بهشتاصحاب »از آنان به 

  ﴾۰۴﴿ وَإذَِا صُرِفَتْ أَبْصَارهُمُْ تِلْقاَءَ أَصْحَابِ الن َارِ قَالُوا رَب َنَا لَا تجَْعَلْنَا مَعَ القَْومِْ الظ اَلمِِينَ 

 ترجمه:

  .ستمکاران قرار مده ةما را در زمر !پروردگارا :گویندمى ،شان به سوى دوزخیان گردانیده شودو چون چشمان 

 تفسير:

اند ولی آن را امید دارند، رغبت ندارند که دوزخ و دوزخیان را ببینند؛ لیکن هنگامی اعرافیانی که هنوز به بهشت درنیامده

آنان از مشاهده  23ستمکاران قرار ندهد.خواهندکه آنان را باگروه افتد از پروردگارشان میشان به آنان میکه ناخواسته نگاه

 23ها آمیخته با اکراه و اجبار است.شان به آندوزخیان تنفر دارند، بنابراین نگاه

دعا و درخواست رجال اعراف مستجاب است؛ زیرا از طرف خدا رد نشده است. این درحالی است که هرجا قرآن  نکته:

 ه خداوند جوابشان را داده و رد کرده است.کند، بلافاصلدرخواستی از دوزخیان را بیان می

وَنَادَى أَصْحَابُ الأَْعْرَافِ رجَِالًا یَعْرفُِونَهمُْ بِسِيمَاهمُْ قَالوُا مَا أَغْنَى عَنْکمُْ جَمْعُکمُْ وَمَا كُنْتُمْ  

  ﴾۰۴﴿ تَسْتَکْبِروُنَ 

 ترجمه:

شما و آن ]همه[  جمعیت :گوینددهند ]و[ مىندا مى ،شناسندشان مىو اهل اعراف مردانى را که آنان را از سیمای 

  .به حال شما سودى نداشت ،کردیدگردنکشى که می
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 تفسير:

ها رو به این اند. آناند و هنوز وارد دوزخ نشدهگویند که در آستانه دوزخدر این آیه، رجال اعراف با گروهی سخن می

داشت تان برای شما هیچ سودی نبنگریدکه ثروت اندوزی و خوی استکباریگویند: اکنون گروه از اهل محشرکرده و می

دند، زو سرانجام روانه دوزخ خواهید شد. اینان که در دنیا از مستکبران و پیشوایان کفر بودند و به محرومان زخم زبان می

 30ای گرفتار خواهند شد.به عذاب خوارکننده

 یَناَلُهمُُ الل هَُ بِرحَمْ ٍََ ادخُْلوُا الجْنَ َ ََ لاَ خَوفٌْ علََيْکمُْ وَلَا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ أَهَؤُلاَءِ ال ذَِینَ أَقْسمَْتمُْ لَا  
﴿۰۳﴾  

 ترجمه:

ت ]اینک[ به بهش ؟کردید که خدا آنان را به رحمتى نخواهد رسانیدآیا اینان همان کسان نبودند که سوگند یاد می 

  .شویدنه بیمى بر شماست و نه اندوهگین مى ،درآیید

 تفسير:

گویند: این مؤمنان مستضعف که در دامنه اعراف و اند میکنگره نشینان اعراف به دوزخیانی که درآستانه ورود به جهنم

رساند و از ها نمیکه خدا رحمت خود را به آنکردیداند که شما سوگند یاد میاند، هماندر آستانه ورود به بهشت

آیند؛ هیچ ترس و اندوهی به بهشت درشود که بیاند، اکنون نیک بنگریدکه به آنان فرمان داده میسعادت آخرتی محروم

اما سرانجام شما چه شد؟ شما مشغول گردآوری منافع دنیوی شدید و گرفتار خود بزرگ بینی گردیدید، در حالی که 

ی نبردید. انکرد و سودی نبخشید و درحقیقت این شما هستیدکه از رحمت الهی بهرهها شما را کفایت بینید که اینحالا می

 31کنند.گفتنی است فرمان ورود مستضعفان به بهشت را رجال اعراف با اذن الهی صادر می
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 درس بيست و یکم
 ( 03ـ  05) اتیسوره اعراف: آ

 نکات مهم آیات: 

 

کنند، پاسخ بهشتیان این است که خداوند به می« نعمات بهشتی» و « آب»وقتی دوزخیان از اهل بهشت طلب  .1

 ها را بر شما حرام کرده است )یعنی امکان ندارد(؛صورت تکوینی آن

و رحمت را بر همگان تمام کرد؛ ولی تنها حق مدارها طالب هدایت « حجت»خداوند با نازل کردن قرآن،  .2

 آن شدند؛

بیانات قرآن، روشن و بدون ابهام است و اگر نیاز به تبیین و تفسیر داشته باشد، مبیّن آن یا خود قرآن است یا  .3

 ؛اهل بیت

 کنند؛گاه منحرفان اظهار پشیمانی میگردد، آندر قیامت محقق می« تأویل کامل قرآن» .4

ـ بازگشت به دنیا برای جبران گذشته؛ 2شفاعت؛  ـ برخورداری از1دوزخیان دو آرزو و درخواست دارند:  .5

 شود؛ زیرا نه شایسته شفاعت شدن هستند و نه بازگشت به دنیا امکان پذیر است؛ شان رد میولی در خواست

 ها پرداخت؛ به تدبیر آن« عرش خود»گاه از بلندای خداوند عالم هستی را در شش دوره آفرید و آن .3

 شب و روز را آفرید و خورشید و ماه و ستارگان را به تسخیر خود درآورد؛ خداوند به واسطه تدبیر خود، .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  [حق را]پیامبران آوردند  :رُسُل جَاءَتْ آواز داد :نَادَى

 شفاعت گران :شُفَعَاء فرو ریزید :أَفِيضُوا

 کنندشفاعت می :يَشْفَعُوا )من+ ما( از آنچه :مِم َا

ُ گرفتند :ات َخَذُوا  بازگردانیده شویم :نُرَد 

 ضرر زدند :خَسِرُوا سرگرمی :لَهْوًا

َ بازی :لَعِبًا  گم شد :ضَل 

َتْهُم  مغرورشان کرد،  :غَر 

 شان زدفریب

 سازنددروغ می :يَفْتَرُونَ

 شش :سِت َة بریمآنان را از یاد می :نَنْسَاهُم

ا استیلا یافت، قرارگرفت ب :اسْتَوَى همان طور که :كَمَا
 قدرت

 پوشاندمی :يُغْشِي فراموش کردند :نَسُوا

 طلبد آن رامی :يَطْلُبُهُ دیدار :لِقَاء

 شتابان :حَثِيثًا کنندانکار می :يَجْحَدُون

 ستارگان :ن ُجُوم حتما ، درحقیقت :لَقَد

 شدگاندام  :مُسَخ َرَات شان آوردیمبرای :جِئْنَاهُم

َلْنَاه  آگاه باش :أَلَا تفصیلش دادیم  :فَص 

 فرخنده باد :تَبَارَك کشندانتظار می :يَنْظُرُون

   آیدمی :يَأْتِي

 لغات درس بيست و یکم

 



 

لل هََ اا إِن َ وَنَادَى أَصْحَابُ الن َارِ أَصْحَابَ الْجَن َ َِ أنَْ أفَِيضوُا عَلَيْنَا مِنَ المْاَءِ أوَْ ممِ َا رَزقََکمُُ الل َهُ قَالُو 

  ﴾۴۴﴿ حَر َمَهمَُا عَلَى الْکاَفِریِنَ

 ترجمه:

ها خدا آن :گویندمى ؛دهند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو ریزیدو دوزخیان بهشتیان را آواز مى 

  .را بر کافران حرام کرده است

 تفسير:

رند، بنخست دوزخیان که در وضع بسیار ناگواری به سر میهای خود، پس از استقرار اهل بهشت و اهل دوزخ در مکان

کنند تا عطش سوزان خود را تسکین بخشند و از آلام خود می« آب و ارزاق بهشتی»زنند و از بهشتیان تمنای فریاد می

 32بکاهند.

خیان که برای دوز ای آباست و درخواست آنان از بهشتیان، دریافت جرعه« آب»ترین نیاز دوزخیان بر اساس آیه، اصلی

 33تر و سودمندتر است.از هر چیزی مهم

هایی که روزی اهل ها را دارند، همان نعمتاهل دوزخ از بهشتیان، تنها انتظارآب ندارند، بلکه تقاضای همه انواع نعمت

 34کنند.هایی را عطف برآب میبهشت شده است، بنابراین، درخواست چنین نعمت

 

م کنند؛ زیرا خدای حکیبهشتیان بلافاصله اهل دوزخ را با جواب منفی، ناامید می :حرَ َمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَقَالوُا إِن َ الل هََ 

های بهشتی را تکوینا  حرام کرده است. ناگفته نماند که اهل جهنم در دنیا گرفتار شهوت برخورداری دوزخیان از نعمت

 35های ظاهری و مادی است نه معارف بلند معنوی.قکم الله(، نعمتو شکم بودند، از این رو مرادشان از )ممّارز
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ل هََ ا إِن َ الوَنَادَى أَصْحَابُ الن َارِ أَصْحَابَ الْجَن َ َِ أنَْ أفَِيضوُا عَلَيْنَا مِنَ المْاَءِ أوَْ ممِ َا رَزقََکمُُ الل َهُ قَالُو 

  ﴾۴۴﴿ حَر َمَهمَُا عَلَى الْکاَفِریِنَ

 ترجمه:

ا هخدا آن :گویندمى ؛دهند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو ریزیددوزخیان بهشتیان را آواز مىو  

  .را بر کافران حرام کرده است

 تفسير:

ند، برهای خود، نخست دوزخیان که در وضع بسیار ناگواری به سر میپس از استقرار اهل بهشت و اهل دوزخ در مکان

کنند تا عطش سوزان خود را تسکین بخشند و از آلام خود می« آب و ارزاق بهشتی»زنند و از بهشتیان تمنای میفریاد 

 33بکاهند.

ان ای آب که برای دوزخیاست و درخواست آنان از بهشتیان، دریافت جرعه« آب»ترین نیاز دوزخیان بر اساس آیه، اصلی

 37تر و سودمندتر است.از هر چیزی مهم

هایی که روزی اهل ها را دارند، همان نعمتزخ از بهشتیان، تنها انتظارآب ندارند، بلکه تقاضای همه انواع نعمتاهل دو

 33کنند.هایی را عطف برآب میبهشت شده است، بنابراین، درخواست چنین نعمت
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م کنند؛ زیرا خدای حکیرا با جواب منفی، ناامید می بهشتیان بلافاصله اهل دوزخ :قَالوُا إِن َ الل هََ حرَ َمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

های بهشتی را تکوینا  حرام کرده است. ناگفته نماند که اهل جهنم در دنیا گرفتار شهوت و برخورداری دوزخیان از نعمت

 33های ظاهری و مادی است نه معارف بلند معنوی.شکم بودند، از این رو مرادشان از )ممّارزقکم الله(، نعمت

 

وْمِهمِْ هذَاَ اءَ یَال َذِینَ ات خَذَوُا دِینَهمُْ لَهوًْا وَلَعِبًا وَغَر َتْهمُُ الْحَيَاةُ الد نُيْاَ فَالْيوَْمَ ننَسَْاهمُْ كمََا نسَوُا لِقَ 

  ﴾۴۴﴿ وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یجَْحَدوُنَ 

 ترجمه: 

د گونه که آنان دیدار امروز خوپس همان ،مغرورشان کرد همانان که دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنیا

  .بریمما ]هم[ امروز آنان را از یاد مى ،کردندرا از یاد بردند و آیات ما را انکار می

 تفسير:

ـ 3ـ فریب زندگی دنیا را خوردند؛ 2ـ دین را سرگرمی و بازی پنداشتند؛ 1دوزخیان برای کافرشدن فرآیندی را پیمودند: 

برد؛ یعنی آنان را رها ها را از یاد میـ آیات الهی را انکار نمودند. خدا نیز عالمانه و عامدا  آن4قیامت را فراموش کردند؛ 

ود شکردنداز مفاد آیه روشن میها روز قیامت را فراموش کرده و آیات خدا را انکار میگونه که آنکند همانو ترک می

نوان ها به عراف این است که انسان مسائل سرنوشت ساز خود را جدی نگیرد و با آنکه نخستین مرحلة گمراهی و انح

 40سرگرمی و بازیچه رفتارکند. انتهای این مسیر، کفر و انکار حقایق است.

د: یکی به شونگفت: به دو جهت گرفتار این عذاب میگیرند بایدقرار می« فراموشی خداوند»که مورد کسانیدرخصوص

 41کردن قیامت و دیگری انکار آیات خداوند. علت فراموش
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  ﴾۴۴﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهمُْ بِکِتاَبٍ فَص َلْناَهُ عَلَى علِْمٍ هدُىً وَرحَْمَ ًَ لقَِوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

 ترجمه: 

ایم و براى گروهى که ایمان روشن و شیوا ساخته ،و در حقیقت ما براى آنان کتابى آوردیم که آن را از روى دانش

  .هدایت و رحمتى است ،آورندمى

 تفسير:

ـ مبدأ فاعلی و نازل 1ما کتابی را بر مشرکان فرستادیم که از ویژگی لازم برای برتری و اتمام حجت برخوردار است: 

گونه ابهام و جهل مصون ، کتابی مفصل و در بیان حق و باطل از هرـ از نظر ساختار داخلی2اش علیم مطلق است؛ کننده

است؛ ولی تنها گروندگان به حق از هدایت و رحمت آن بهره مند « هدایت و رحمت»در نظام غایی، هدفش  ـ3است؛ 

 شوند.می

کتاب، همان جداسازی مواضع هدایت از ضلالت، حق از باطل،  صدق از « تفصیل عالمانه»...: فَص َلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍّ هُدًى 

 42باشد.آگاهی کامل میکذب و خیر از شر است. این تفصیل از روی 

حال با توجه به چنین کتاب و حجتی، همچنان برخی از مردم )با توجه به آیه قبل( به تکذیب آیات و بازیچه گرفتن آن 

 43رسد؟!تر به نظر میها ظالماند، پس واقعا  چه کسی از آنمشغول

 

هَلْ یَنْظُروُنَ  

ولُ ال َذیِنَ نَسوُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب ِنَا بِالْحقَ ِ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعاَءَ إِل َا تأَوِْیلَهُ یوَْمَ یَأْتِي تأَْوِیلُهُ یَقُ

  ﴾۴۹﴿ تَروُنَ نوُا یَفْفَيَشْفَعوُا لَنَا أوَْ نُردَ ُ فَنَعمْلََ غَيْرَ ال ذَيِ كُن َا نعَمَْلُ قدَْ خسَرِوُا أَنْفُسَهمُْ وَضلَ َ عَنْهمُْ ماَ كَا
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 ترجمه:

 ،اندروزى که تاویلش فرا رسد کسانى که آن را پیش از آن به فراموشى سپرده ؛آیا ]آنان[ جز در انتظار تاویل آنند 

پس آیا ]امروز[ ما را شفاعتگرانى هست که براى ما شفاعت کنند  ،حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند :گویندمى

ن زیان به راستى که ]آنان[ به خویشت ؟انجام دهیم ،دادیمه شویم تا غیر از آنچه انجام مىیا ]ممکن است به دنیا[ بازگردانید

  .ساختند از کف دادندزدند و آنچه را به دروغ مى

 تفسير:

کسانی که در دنیا خدا را انکارکرده و به فراموشی سپردند باید منتظرآمدن تأویل قرآن که همان تحقق خارجی قرآن در 

گویند: فرستادگان پروردگار برحق بودند و حق را آوردند؛ اما ما گشایند و میباشد؛ آنگاه به ناچار زبان میقیامت است، 

ردند، لیکن گای بیایند یا برای انجام دادن عمل نیک به دنیا برروند تا شفاعت کنندهنپذیرفتیم. آنگاه در پی چاره جویی می

. بر باد رفتن پذیر استگیری از شفاعت هستند و نه بازگشت به دنیا امکانبهرهشود؛ زیرا نه شایسته شان رد میدر خواست

-شان نیز آشکار میکه بطلان افتراها و پندارهای شود، به ویژهبرای آنان محسوب می« خسارت بزرگی»شان، آرزوهای

 44گردد.

هنی و علم است، سنخ لفظ و معنا و صورت ذ از« تفسیر»تفسیر در مقابل تأویل قرارگرفته است. «: تأویل»و « تفسیر»تفاوت 

 45باشد.، عاقبت ـ شیرین یا تلخ ـ و وجود عینی و خارجی این مفاهیم می«تأویل»اما 

های خداوند به ظهور زیرا در این روز، صدق وعده43گیرد؛ترین تأویل در قیامت کبری صورت میبا این حال کامل

 47رسد.می

خَلَقَ الس مََاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِت َ َِ أَی اَمٍ ثمُ َ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغشْيِ الل يَلَْ  إِن َ رَب َکمُُ الل َهُ ال َذِي 

ل هَُ ربَ ُ تبََاركََ الالن َهَارَ یَطْلُبهُُ حَثِيثًا وَالش َمْسَ واَلْقَمَرَ وَالن جُوُمَ مسُخَ رََاتٍ بأِمَرِْهِ ألََا لهَُ الْخَلقُْ وَالأَْمْرُ 

  ﴾۴۰﴿ عَالمَِينَالْ
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 ترجمه:

سپس بر عرش ]جهاندارى[ استیلا  ،ها و زمین را در شش روز آفریددر حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمان 

 ،اندپوشاند و ]نیز[ خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شدهمى ،طلبدکه شتابان آن را مى ،روز را به شب .یافت

 .فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان  ؛آگاه باش که ]عالم[ خلق و امر از آن اوست .]پدید آورد[

 تفسير:

ان به توحید ذاتی )مشرک« ربوبیت کلی»)معتقدان به ربوبیت اصنام و اوثان( و « ربوبیت جزیی»این آیه شریفه به مشرکان 

یی فرماید: پروردگار شما خداکند و میر جهان هستی را گوشزد میو خالقی و معتقد به روزی دهنده بودن الله(، آفریدگا

 43ها و زمین را در شش روز یا شش دوره آفرید.است که آسمان

 43ها پرداخت.ها را رها نکرد، بلکه به تدبیر امور آنها و زمین آنپس از آفرینش آسمان :...ثُم َ اسْتَوَى عَلَى الْعرَْشِ

استوی، تساوی خلق است برای برخورداری ازعلم، قدرت، قرب و رحمت خداوند و اگرکسی »بر طبق روایات، مقصود از 

 50باشد.ها محروم ماند، از ناحیه خودش میاز این

آن علمی است که خداوند به حاملان عرش داده و نوری است از نور عظمتش، پس به « عرش»عرش چیست؟ مقصود از 

ها را دشمن ساخته است. به واسطه عظمت و نورالهی منان را بینا کرده و نادانهای مؤ، دل«نور عظمتش»و « علم»واسطه 

است که همه موجودات آسمانی و زمینی درجستجوی راهی به سوی او هستند و برای یافتن آن راه، دست به اقدامات  

من المؤمنین، علی ع  درضباشد. درباره چیستی عرش، امیرها مینتیجه این تلاش« ادیان گوناگون»اند که مختلفی زده

اری پندطور که تو میکنند؛ ولی عرش خدا آنفرماید: ملائکه، عرش خدا را حمل میهایی که به جاثلیق داده، میجواب

مانند تخت نیست، بلکه چیزی است محدود، مخلوق و مدبّر به تدبیر خداوند که تحت مالکیت اوست، نه  این که روی 

 51آن بنشیند.
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« ب و روزش»پذیرد، چگونگی تدبیر میاز مصادیق تدبیر خدا که براساس علم و قدرت او انجام  :... الل َيْلَ الن َهَارَيُغْشِي 

تا  کندپوشاند. پس شب، روز را به سرعت دنبال میدهد و آن را میگونه که خدا شب را پرده روز قرار میاست. بدین

 52شود.تمام شدن روز، شب جایگزین آن میای که به محض گیرد، به گونهآن را در بر

: پس از بیان چگونگی ایجاد شب و روز، برای این که گمان نشود این نظم دقیق حاکم بر ... وَالش َمسَْ وَالْقَمرََ وَالن ُجُومَ

د و به نخدا و تحت تدبیر اویفرماید: خورشید، ماه و ستارگان مطیع امرشب و روز تصادفی و اتفاقی است، بی درنگ می

 53اند.امر تکوینی وی برای انسان رام شده

فرماید: آری، مجموعه آسمان و زمین کنندگی خدا بر شب، روز، آسمان و زمین میپس از بیان تدبیر :... أَلَا لهَُ الخَْلْقُ

به دست  ها(، تنهامخلوق خدا و تحت پوشش ربوبیت اوست، پس محورآفرینش و مدار تدبیر جهان )پیدایی و پرورش آن

 54باشد که آفریدگار و پروردگار تمام عوالم هستی است.ها نیز از او میقدرت خداست و همه برکات و فیض
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